كیوان جاوید
سقوط پاپ

پاپ بندیكت شانزدهم روز ۲۸ فوریه از مقام خود كناره گیری كرد. دلیل ظاهری یا در واقع رسمی این استعفا، كهولت سن این جناب اعلام شده است. منظور اینكه ایشان دیگر بیش از این حال ندارند در "خدمت بندگان خدا" باشند، رفتند كه در خلوت با خدایشان راز و نیاز كنند. اینطور گفته می شود كه پاپ اعظم یا همان آقای راتزینگر خودمان فیلسوف والا مقامی بودند و ایشان را چه كار به اینكه دامن پاك خود را با این ادعاهای "بی اساس زمینی" آلوده كنند. صدها شكایت از كاردینالها در سراسر جهان وجود دارد كه به كودكان و نوجوانان تجاوز جنسی شده است و با وجود اینكه پاپ اعظم از همه این تجاوزات با اسم و رسم متجاوزین باخبر بوده است، مانع از تعقیب قضائی همكاران و افشای نام عزیزان خود شده است. همچنین افشای فساد مالی و پولشوئی واتیكان در ماه های اخیر آقای پاپ یا همان همكار نازی ها در دوران جوانی اش را بر آن داشت كه عطای رهبر جهان مسحیت را به لقای آن ببخشد و با پول های باد آورده اش به ریش بندگان خدا بخندد. پولشوئی، تجاوز جنسی گسترده به كودكان و نوجوانان در دهها كشور، اما دلیل كافی و قانع كننده ای نمی تواند برای این استعفا باشد. این شغل همیشگی همه خادمین به كلیسا و صد البته همه مذاهب و مقامات ریز و درشت آن بوده و هست. دلیل جدی تر، اما، حرف سخنگوی واتیكان است كه می گوید اعتماد عمومی به کلیسا از دست رفته و مادامی که این اعتماد باز نگردد نمی‌توان قوانین کلیسا را ورای قوانین مدنی قرار داد. 
بهرحال سرنوشت پاپ هر چه باشد، كلیسا های كاتولیك جهان نمی توانند بی چوپان ارشد بمانند. كاردینال های صاحب نام از چهار گوشه جهان در رم جمع می شوند تا جای خالی این مرده سیاسی را پر كنند. یكی از ده مدعی جانشینی پاپ بندیكت شانزدهم، كاردینال تیموتی دالن از نیویورك است. ایشان چهارشنبه هفته پیش در چارچوب پرونده سوءاستفاده جنسی کشيش‌های ميلواکي از کودکان در زمانی که او مسئوليت آنجا را برعهده داشت، مورد بازجويی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رويترز، فرانک لوکوکو کارشناس حقوقي در ميلواکي اعلام کرد کاردينال دالن به مدت سه ساعت در نيويورک به سؤالات وکلايی که نماينده پانصد شاکی هستند، پاسخ داد. تيموتي دالن در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ اسقف اعظم بود. رسوايی آزار جنسی کودکان توسط کشيش ها در آمريکا سال ۲۰۰۲ فاش شد.اين ماجرا بيش از دو ميليارد دلار برای کليسا هزينه در بر داشت.
ماجرا همینجا و با استعفا پاپ خاتمه نمی یابد. وکلای قربانیان سوء استفاده جنسی توسط کشیش‌ها که بیشتر شامل کودکان می‌شوند از پاپ بندیکت شانزدهم به خاطر پنهان کردن این مساله شکایت کرده‌اند. بدین لحاظ این وکلا خواهان حضور پاپ بندیکت شانزدهم در دادگاه و اعتراف وی به پنهانكاری واتیکان نسبت به این جنایت هستند. در این راستا یک مقام رسمی واتیکان اعلام کرد، نمی‌توان پاپ بندیکت شانزدهم را برای دفاع از خود به دادگاه کشاند رئیس دادگاه واتیکان در این باره گفت که پاپ در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد زیرا وی به عنوان رئیس یک کشور، از مصونیت برخوردار است. رئیس دادگاه واتیکان در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی افزود که پاپ مطمئنا رئیس یک کشور است و مانند تمامی سران کشورها از مصونیت قضایی مشابه برخوردار است، زیرا بیش از ۱۷۰ کشور از جمله آمریکا دارای روابط دیپلماتیک با واتیکان هستند. این کشورها واتیکان را به عنوان یک کشور مستقل و پاپ را به عنوان رئیس مستقل آن به رسمیت می‌شناسند. اما پاپ دیگر رئیس هیچ دولت من درآورده ای نیست. یادمان باشد "كشور واتیكان" توسط موسولینی فاشیست و از نزدیكترین متحدان هیتلر سرهمبندی شده است. تازه معلوم نیست چرا باید دنیای متمدن و همه قربانیان این تجاوزات جنسی كاردینال ها بپذیرند كه روسای دولت هائی كه جنایت كرده اند یا شریك جنایت بوده اند دارای مصونیت قضائی باشند.
كلیسا در بن بست

ما در قرون وسطا زندگی نمی كنیم. دوران طلائی برای كلیسا كه بر نیمی از جهان حكمفرمائی بلامنازع داشت  و چند صد هزار نفر را بخاطر باور نداشتن به خرافات دینی و فعالیت های علمی و شك كردن در وجود خدا در آتش سوزاند و چوبه های دار بر پا كرد و زندانها را پر از خدا ناباوران كرد، گذشته است.  كلیسا نهایتا با انقلاب كبیر فرانسه قدرت اعظم فرمانروائی مطلق خود را از دست داد. اما هنوز این همه ی ماجرا نیست. كلیسا هر چه باشد، بخش مهمی از قدرت های سرمایه داری جهان به این نهاد عظیم مافیائی، عقب مانده و خرافی نیاز دارند. این جهان وارونه، طبقاتی و نابرابر باید برای محكومین وضعیت موجود قابل تحمل شود و كلیسا این نقش مقدس حفظ  معنوی وضع موجود را بر عهده دارد. بقول ماركس "مذهب گلی روئیده بر سنگ" است. اما این نهاد فوق عظیم مافیائی كه قراراست بر دل ها حاكم باشد نمی تواند در این جهان متحول كه هر لحظه در آن با انقلاب در علم و دانش و آگاهی روبرو هستیم اینگونه با جهالت كامل مقابله كند. كلیسا نمی تواند با همان عقب ماندگی دو هزار ساله اش به جنگ مردم امروز برود و پیروز میدان باشد. كلیسائی كه دشمن استفاده از كاندوم در رواط جنسی، دشمن زنان، دشمن دستاورد های علمی و تحقیقات در علوم پایه ژنتیك است مدام منزوی تر و بی تاثیر تر می گردد. پاپ بعدی كه از كیسه بیرون می آید منطقا باید تلاش كند امروزی تر جلوه كرده و خود را با نیاز  نظام سرمایه داری جهانی منطبق تر كند. 
پایان جنگ سرد و پیروزی ریگانیسم و تاچریسم جان تازه ای به كلیسای محافظه كار داد و پاپ بندیكت شانزدهم محصول این دوران و فروپاشی دیوار برلین و پیروزی این برهه از ارتجاع بود. سقوط پاپ اما، محصول بحران فعلی سرمایه داری و عروج ۹۹ درصدی ها علیه یك درصدی های مولتی میلیادر در سراسر جهان است. در این دوران پر تلاطم، نخواستن وضع موجود و بر هم زدن لجن سرمایه داری فلسفه زندگی مردم است.   

